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کــه در جــوانــی بــا تــزریــق جــوهــر لیمو به  مــرد میانسال 
دختری باعث مرگ او شده بود، بعد از 23 سال از زندان 
آزاد شد، اما  همدست او پیش از آزادی بر اثر سکته در 

زندان درگذشت. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به ایــن پرونده  به 
سی‌ام آبان سال 81 همزمان با مرگ مشکوک دختری 
جوان در یکی از بیمارستان‌های تهران آغاز شد. معلوم 
که بدحال بوده به آنجا رسانده  شد دو مرد جوان او را 
کــردن وی متواری شده‌اند. بازبینی فیلم  و بعد با رها 
دو  آن  داد  نشان  بیمارستان  مداربسته  دوربین‌های 
همراه راننده‌ای، دختر جوان را به بیمارستان رساندند. 
رانــنــده شناسایی شد و ماموران  در ادامــه تحقیقات 
در بــازجــویــی  پــی بــردنــد او در آژانــســی کــار مــی‌کــرده که 
آن دو جــوان همسایه و مشتری آنجا بودند. آن شب 
دخــتــر را هــمــراه آنــهــا بــه بیمارستان رســانــده ‌اســـت. با 
شدند.  بازداشت  متهم  دو  اطلاعات  این  جمع‌بندی 
همچنین در بررسی مدارک هویتی دختر مشخص شد 
او دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه بین‌المللی دبی 
بــوده که بــرای تعطیلات به ایــران آمــده بــود. دو جوان 
کردند چــون بعد از تزریق  بــازداشــت شــده نیز اعــتــراف 
هروئین بدحال شده بود به وی اشتباهی جوهر لیمو 
که به هــوش بیاید امــا حالش بدتر شد و  کردند  تزریق 
کردند و ناخواسته باعث مرگ   او را در بیمارستان رها 

او شدند. 
با اعتراف این جوان و دوستش برای‌شان قرار قانونی 
صــادر و روانــه زنــدان شدند و قتل شبه عمد تشخیص 
داده شــد. مدتی بعد متهمان در شعبه 1157 دادگــاه 

کمه شــدنــد. والــدیــن متوفی  جــزایــی وقــت تــهــران محا
کردند. در ادامه  برای آنها درخواست مجازات قانونی 
یکی از متهمان در تشریح ماجرا گفت‌: شبی که از دبی 
به ایــران آمــده بود بــرای تعطیلات، به خانه‌ام رفتیم و 
هروئین تزریق کردیم که بدحال و بیهوش شد. تلفنی به 
دوستم زنگ زدم که آمد، هرکاری کردیم به هوش نیامد. 
به وی جوهر لیمو تزریق کردیم اما حالش بدتر شد. او 
کردیم و بعد از  را به بیمارستان رساندیم و از ترس فرار 
دستگیری فهمیدیم او مرده است. این در حالی بود که 

دیگر متهم پرونده نیز گفته‌های او را تأیید کرد. 
ــداق  دخــالــت غیر  ــص ــان را م ــاه، اقــــدام آنـ ــ  قــاضــی دادگـ
 مجاز در امور پزشکی دانست و آنها را مجرم شناخت.
هر کدام از متهمان به حبس و مشارکت در قتل غیرعمد 
کــامــل مــرد مسلمان محکوم  ــه  بــه پــرداخــت نصف دی
شدند. آن دو به طور موقت با قرار وثیقه از زنــدان آزاد 
کشور و  که با تأیید حکم در دیــوان‌عــالــی  شــده بودند 
ارسال پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران 
متهمان دوباره به زندان بازگشتند اما قادر به پرداخت 
دیه نبودند. شش سال قبل یکی از مــردان زندانی به 

دلیل سکته قلبی در زندان فوت شد. 
روحانی‌زاده، دادیار شعبه اول اجرای احکام دادسرای 
گفت‌: این  جنایی تهران با تأیید این خبر به جام‌جم 
مرد زندانی پا به میانسالی گذاشته و هنوز با گذشت این 
همه سال در کش و قوس پرداخت دیه بود که با تلاش 
واحد صلح و سازش اجرای احکام و کمک خیرین نصف 
دیه‌ای که باید پرداخت می‌کرد جمع‌آوری شد و این مرد 

زندانی سرانجام دیروز آزاد شد. 

کوتاه از حوادث

قتل دختر جوان در مهمانی مرموز 

 دختر جوان وقتی همراه پسر مورد علاقه‌‌اش به 
خانه دوست او رفت، به قتل رسید. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، بامداد سه‌شنبه یازدهم آذر 
امسال یکی از مأموران انتظامی به بازپرس کشیک قتل 
دادسرای جنایی تهران اطلاع داد دختری جوان به‌طور 
مشکوکی در خانه‌ای در یکی از محله‌های پایتخت فوت 
گاهی تهران  کرده است. تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آ
به محل اعزام شدند. بررسی‌ها نشان داد چند ساعت از 
مرگ او می‌گذرد و آثار ضرب و جرح روی بدنش وجود دارد. 
شواهد، گواه وقوع قتل بودند.مأموران با تحقیق از کادر 
امدادی اورژانس دریافتند مرد صاحبخانه موضوع را به 
اورژانس گزارش داده و امدادگران با حضور در محل، فوت 
این دختر را تأیید کرده‌اند.با دستور قضایی صاحبخانه 
که مردی جوان بود بازداشت شد و در جریان تحقیقات 
گفت‌: دختر جوانی که برای اولین‌بار به خانه‌ام آمده بود، 
با دوستم شهاب رابطه آشنایی داشــت. آن دو با هم به 
خانه‌ام آمدند اما آخر شب دعوای‌شان شد. شهاب او را 
به شدت کتک زد تا جایی که دختر بیهوش شد.وی  با من 
دعوا کرد و رفت. دوستم دست و پای او را با پارچه بسته 
بود. من که ترسیده بودم و به اورژانــس زنگ زدم. وقتی 

آمدند، اعلام کردند او فوت شده است. 
محمدی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران با 
تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: با اعتراف مرد صاحبخانه 
او در بازداشت به سر می‌برد. تحقیقات برای دستگیری 
شهاب ادامه دارد. همچنین قرار شد خانواده دختر جوان 

شناسایی و تحقیقات از آنها انجام گیرد. 

کشف جمجمه انسان در میان زباله‌ها 

 کشف جمجمه و چند قطعه استخوان انسان در 
گاهان جنایی  میان زباله‌ها در شورآباد تهران کارآ

پایتخت را با معمای پیچیده‌ای روبه‌رو کرد. 
گــزارش خبرنگار جــام‌جــم، روز سه‌شنبه یــازدهــم آذر  به 
امسال مردی که مشغول جمع‌آوری ضایعات در شورآباد 
تهران بود، هنگام جست‌وجو میان زباله‌ها برای یافتن 
اقلام قابل‌فروش، به جمجمه و چند تکه استخوان انسان 
برخورد . بعد موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع داد.  مأموران 
انتظامی به محل اعــزام شدند و جمجمه‌ و استخوان‌ها 
را کشف کردند که طبق شواهد اولیه، متعلق به یک مرد 
بود.  بقایای کشف‌شده برای تعیین علت و زمان مرگ به 
پزشکی قانونی ارســال شد. همچنین مقرر شد مأموران 
پرونده‌های افراد مفقودی ثبت‌شده در این اداره را بررسی 

کنند تا هویت متوفی به دست آید.

نجات 2 نفر در آتش 

 مأموران پلیس فاریاب با رفتن به میان آتش جان 
ــد و  ــ دو نــفــر از اعــضــای خـــانـــواده را نــجــات دادن
خودشان هم مصدوم شدند. سیدابوالحسن حسینی، 
فرماندار فاریاب به خبرگزاری مهر گفت: شامگاه دوشنبه، 
ــرای میانجیگری و ایــجــاد صلح بــا پلیس  پــدر خــانــواده ب
گرفت. با اعــزام مــأمــوران به محل، آنها با صحنه  تماس 
ــه‌رو شــدنــد. بررسی‌ها نشان داد  آتــش‌ســوزی منزل روبـ
مشاجره والدین به تهدید پسر خانواده به آتش‌زدن اموال 
منجر شده بــود.وی افــزود: با شدت‌گرفتن درگیری، پسر 
ــا مــشــاهــده  ــد خــــود را عــمــلــی کـــــرد. مــــأمــــوران بـ ــدی ــه ت
گرفتار  که در آتش  به‌خطرافتادن جان اعضای خانواده 
شده بودند، به دل شعله‌ها زدند و آنان را نجات دادند اما 
خــود نیز مصدوم شدند. آتش‌نشانان حاضر در محل، 
بیمارستان  ــه  ب مــصــدومــان  و  ــد  ــردن ک مــهــار  را   شعله‌ها 

منتقل شدند.

مرد همسرکش قصاص شد

 مردی که همسرش را به قتل رسانده بود بعد از 
شش سال از ماجرا به دار مجازات آویخته شد. به 
کــل اســتــان سمنان،  گـــزارش روابط‌عمومی دادگــســتــری 
کبری، رئیس‌کل دادگستری  حجت‌الاسلام محمدصادق ا
استان سمنان گفت‌: در سال ۱۳۹۹، گزارشی مبنی بر مرگ 
مشکوک زنی در بیمارستان به پلیس و مرجع قضایی اعلام 
شد. تحقیقات نشان داد شوهر وی پس از ارتکاب قتل، با 
صحنه‌سازی کوشیده آن را یک حادثه جلوه دهد. با این 
حال، در ادامه بررسی‌ها جنایت او لو رفت و بازداشت شد 
و به قتل همسرش از طریق  خفه‌کردن اعتراف کرد و روانه 
زندان شد. وی افزود: متهم در شعبه اول دادگاه کیفری 
کمه و محکوم به قصاص شد. این  یک استان سمنان محا
رأی در دیوان عالی کشور تأیید و به اجرای احکام ارسال 
شد. سرانجام با گذشت شش سال از این حادثه حکم مرد 

همسرکش دیروز در ملاءعام در سمنان اجرا شد. 

آوا، دخــتــر  ــل  ــاتـ ــاص قـ ــصـ   حـــکـــم قـ
گروه حوادث

لیلا حسین زاده

ومیه‌ که سال 1402  چهارساله اهل ار
ی‌اش به قتل رسید، در حالی متوقف شد  به دست نامادر
که پدر رضایت خود را در لحظه اجرای حکم اعلام کرد اما مادر 
حاضر به گذشت نشد. مــادر آوا اعــام کــرده قصد دارد با 
ی قــاتــل، یعنی 534 میلیون  پــرداخــت نصف دیــه نــامــادر
ــاه، حکم  وز تعیین‌شده توسط دادگــ تــومــان در مــدت 10 ر

قصاص را اجرا کند.

آذرماه سال 1402 بود که فیلم دوربین مداربسته، ضرب و شتم 
یک دختربچه ارومــیــه‌ای توسط یک زن در فضای مجازی 
کــه مراجع  باعث خشم شدید افــکــار عمومی شــد تــاحــدی 
پلیسی و قضایی به ماجرا ورود کردند و مشخص شد زنی که 
دختربچه چهارساله به نام آوا را کتک می‌زند، نامادری اوست 
و برادر دختر به نام آراز نیز همراه او با نامادری زندگی می‌کند. 
در حالی‌که آثار ضرب و شتم شدید روی بدن و سرو صورت 
کوچک مشخص بود، او به بیمارستان منتقل شد اما  آوای 
کــودک دوام  که  شدت آسیب‌های وارد شــده، به حدی بود 

نیاورد و پس از مرگ مغزی، جانش را از دست داد.
با رسانه‌ای شدن ماجرا، جام‌جم همان ابتدا با پدر آوا گفت‌وگو 
کرد و او گفت: »تبریز بودم‌ که همسر دومم زنگ زد و گفت آوا از 
پله‌ها افتاده و تشنج ‌کرده ‌است، گفتم بچه‌ام هیچ بیماری‌ای 
ندارد. از تبریز به ارومیه برگشتم و بعد از تعویض لباس، رفتم 
تشنج  دخترم  پزشکی‌قانونی،  اعــام  براساس  بیمارستان. 
نکرده بلکه شکنجه شده بود. باور نکردم و با خودم گفتم باید 
کنم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است.  دوربین خانه را چک 
وقتی فیلم دوربین مداربسته را دیدم و متوجه شدم زنم آوا را 

شکنجه کرده است. دنیا روی سرم خراب شد.«

     توقف اجرای حکم قصاص

با دستگیری نامادری آوا و آغاز تحقیقات پلیسی و قضایی، او 
برای بازسازی صحنه جنایت به خانه خود منتقل و دوبــاره به 
زندان بازگردانده شد. با پایان تحقیقات پلیسی و قضایی، حکم 
قصاص صادر و در دیوان‌عالی کشور نیز تایید شد. در حالی که 
گهان  خانواده مادری و مادر آوا منتظر اجرای حکم بودند اما نا
مادر آوا در گفت‌وگو با جام‌جم از اعلام رضایت پدر و توقف اجرای 

حکم قصاص خبر داد. 
او به جام‌جم می‌گوید: »من و پدر آوا 12 سال با هم زندگی‌کردیم. 
گرفتم از شوهرم جدا  که داشتیم، تصمیم‌  به خاطر مشکلاتی 
شوم. پدر آوا گفت دخترم را به من می‌دهد اما آراز را نزد خودش 
نگهداری می‌کند. من نپذیرفتم؛ چون می‌خواست بچه‌ها را 
از هم جدا کند که خوب نبود. اصلا اجازه نمی‌داد آراز را ببینم. 
کرد و وقتی به مدرسه پسرم می‌ر‌فتم تا او را  مدتی بعد ازدواج 
ببینم، از من فرار می‌کرد. هنگامی که شوهر سابقم تماس‌ گرفت 

آنجا  بــه  اســـت،  بیمارستان  در  آوا  گفت  و 
رفتم و با دیدن وضعیت آوا، تصمیم‌ گرفتم از 

پدرش شکایت کنم اما او فیلم کتک زدن آوا توسط 
نامادری‌اش را پخش‌کرده بود تا خودش را تبرئه‌ کند. نامادری 
بارها آوا را کتک زده بود و همه دیدند که چطور سر دختر بیگناهم 
را بی‌رحمانه به زمین می‌کوبید. آوا 12 روز در بیمارستان بستری 
بود اما به دلیل خونریزی مغزی و در عین مظلومیت، جانش را 
کمه در زندان بود و ما  از دست داد. نامادری قاتل پس از محا
هم منتظر اعلام حکم دادگاه بودیم. در دادگاه هم چندبار با او 
روبه‌رو شدیم اما هیچ حسی نداشت. نه پشیمان بود و نه برای 

بخشش درخواستی داشت.«
اردیبهشت امسال  آوا به جام‌جم می‌گوید،  مــادر  که  آن‌طــور 
اولین نامه اجرای حکم قصاص برای نامادری قاتل آمد و مادر و 
کید کردند که حکم دوباره برای  خانواده‌اش روی حکم قصاص تا

تایید به دیوان‌عالی کشور ارسال شد. 

ــرای قــصــاص چــنــدمــاه طـــول کشید و  بــررســی درخـــواســـت اجــ
سرانجام با تایید دیوان، قرار شد حکم اجرا شود. 

مــادر آوا در ادامــه می‌گوید: »دو سه روز پیش تماس‌گرفتند تا 
برای اجرای حکم قصاص در زندان آماده شویم. روز دوشنبه 
دوبــاره تماس ‌گرفتند که تا 5 صبح در زنــدان باشیم. شب قبل 
از اجــرای حکم، خانواده قاتل به خانه‌ام آمدند و خواستند تا 
گفتند هرچقدر درخواست  رضایت دهم اما قبول نکردم. آنها 
دیه‌کنی، پرداخت می‌کنیم یا مهدکودکی به نام آوا دایر می‌کنیم 
اما نپذیرفتم و گفتم فقط قصاص می‌خواهم. البته پیش از این 
هم بارها بــرای رضایت مراجعه ‌کــرده بودند. صبح روز اجــرای 
حکم که دوشنبه همین هفته بود، ساعت 5 صبح همراه 
خواهرانم، بــرادرم و دایی‌هایم به زنــدان رفتیم تا 

قصاص‌ را انجام دهیم. 
پدر آوا هم همراه بسیاری از اعضای فامیل 
ــرای حکم،  نــامــادری آنجا بــودنــد. قاضی اج
مسئولان  سایر  و  پزشکی‌قانونی  نماینده 
ــل کـــه در  ــات ــور داشــتــنــد. ق ــض ــدان هـــم ح ــ زنـ
انفرادی بود به سالن زندان منتقل شد تا برای 
 ، اجرای حکم بیاید. همه چیز آماده بود که در لحظات آخر
پدر آوا اعلام رضایت‌ کرد وگفت در ازای دریافت دیه، رضایت 
می‌دهد. قاضی اجــرای حکم به ما گفت در ازای دریافت دیه، 
رضایت می‌دهید که گفتیم نه. گفتند درخواست شما چیست‌ 
که گفتیم فقط قصاص. گفتند پس باید دیه زن برای قصاص را 
کنید. طبق قانون، مبلغ دیه زن 800 میلیون تومان  پرداخت 
که یک سوم به دلیل این‌که من اولیای دم هستم، کسر  است‌ 
می‌شود و باقیمانده آن یعنی 534 میلیون تومان را ما باید به 
صندوق دولــت پرداخت کنیم تا قصاص اجــرا شــود. بــرای این 
کنون 100 میلیون تومان جمع‌آوری  کار هم 10 روز فرصت دارم. تا
شده است. دو سال کلی دوندگی‌کردیم تا به اینجا برسیم. از مردم 
می‌خواهم کمکم کنند تا مبلغ دیه برای قصاص قاتل جمع‌آوری 
ــرای قصاص  ــود. پـــدر آوا هــم از مــوضــوع جـــمـــع‌آوری دیـــه بـ  شـ

خبر دارد.«

آتش زدن مرگبار مرد بدهکار 
مـــــــردی کــــه مـــتـــهـــم اســـت 
در  زنـــــــده  را  ــارش  ــ ــک ــ ــده ــ ب
ــه‌‌اش بــه آتــش کشیده  خــان
منکر  دادگـــــــاه  جــلــســه  در 
ــود شد.  اعــتــرافــات قبلی خ
ــای دم مــقــتــول بـــرای  ــیـ اولـ
قصاص  درخــواســت  متهم 

کردند. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، 
این  در  جنایی  تحقیقات 
از نیمه اردیبهشت  پرونده 
گـــــزارش  بــــا  و   ۱۴۰۲ ســـــال 
ــوزی در خـــانـــه‌ای  ــ ــــش‌س آت
ــاز شــد.  ــران آغــ ــه ــرق ت در شـ
ــا حــضــور در  آتــش‌نــشــانــان ب
مــحــل شــعــلــه‌هــای آتـــش را 
خــامــوش کــردنــد امـــا جسد 
سوخته مردی را یافتند. ابتدا تصور ‌شد آتش‌سوزی حادثه است اما در ادامــه با کشف 
سرنخ‌ها پرونده رنگ جنایی به خود گرفت و احتمال قتل مرد جوانی به نام مهران مطرح 
شد. با بررسی دوربین‌های مداربسته، مأموران به مردی رسیدند که شب حادثه در آن 
حوالی بود. با ردیابی دوربین‌های مخابراتی و دوربین‌های مداربسته هویت عامل قتل به 
نام سعید شناسایی و دستگیر شد. او در تحقیقات به قتل اعتراف کرد و پرونده‌‌اش با صدور 
کمه به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در  کیفرخواست برای محا
جلسه رسیدگی به این پرونده خواهر و برادر مقتول درخواست قصاص مطرح کردند. وکیل 
خواهر مقتول گفت: جسد مهران‌ طوری در آتش سوخته بود که از سوی پدرش هم قابل 
شناسایی نبود. قاتل که صورت خود را پوشانده بوده از بالای در وارد خانه شده بود. ابتدا با 
مهران در طبقه بالای خانه درگیر شده و بعد او را به آتش می‌کشد. حتی در بازسازی صحنه 
قتل، ماجرا را به طور کامل تشریح می‌کند. او با هدف قتل وارد خانه شده و تقاضای قصاص 
برای او داریم. رئیس دادگاه با تفهیم اتهام مباشرت در قتل عمد، حریق عمدی و سرقت 
مقرون به آزار به متهم از او خواست از خود دفاع کند که سعید با رد اتهامش گفت‌: من به آن 

خانه نرفته بودم و مرتکب هیچ کدام از این اتهامات نشده‌ام. 
رئیس دادگاه پرسید‌: در آن محل چه می‌کردید که سعید مدعی شد: من آن زمان معتاد 
بودم و سر کوچه رفته بودم تا مواد بگیرم. نمی‌دانم همان شب حادثه بود یا شبی دیگر. 
خانه من ۱۰ کوچه پایین‌تر از خانه مهران بود و هم محله‌ای بودیم. من حتی برای مهمانی 

هم به خانه مهران نرفته بودم. 
 رئیس دادگاه سپس به اعترافات سعید اشاره کرد و گفت: اقرار کرده بودی‌ که شب حادثه 
ک موتور را پوشاندم، ماسک زدم و کلاه لباسم را روی سرم کشیدم و وارد خانه مقتول  پلا
شدم. مهران در حال بازی با لپ‌تاپ بود که به او گفتم پول مرا می‌خوری و بازی می‌کنی؟ 
من همانم که سه سال قبل پولم را خوردی. ماسک از روی صورتم افتاد و او مرا شناخت و 
تهدید کرد که فردا شکایت می‌کند. با هم درگیر شدیم و دو ضربه با چاقو اره‌ای به سرش زدم 
که هر بار بخشی از تیغه‌اش شکست. خواست گوشی‌‌اش را بردارد و زنگ بزند که ملحفه‌ای را 
آتش زدم و با برداشتن بعضی وسایل از خانه فرار کردم. حالا این اقرار خودت را قبول نداری؟ 
که سعید با رد آن گفت: اعترافاتم تحت فشار بازجویی بود و هرچه در محله درباره حادثه 

شنیده بودم و افسر پرونده گفته بود را گفتم. در محله همه درباره حادثه حرف می‌زدند. 
رئیس دادگاه در ادامه درباره مراوده مالی متهم و مقتول پرسید که سعید گفت‌: حدود 

 . هفت هشت ماه برای او سیم لحیم تولید کردیم. نه بدهکار ما بود و نه طلبکار
در ادامه جلسه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و گفت‌: در این پرونده باید ابتدا مشخص 
شود مرگ عادی بوده یا قتل؟ مرحوم نارسایی قلبی داشته و مواد صنعتی در معده‌اش 
وجود داشت. از سوی دیگر در گزارش سه نفره اعلام شده هیچ آثاری از ضرب و جرح روی 
بدنش نیست. تا این‌که در کمیسیون اعلام می‌کنند می‌تواند آتش‌سوزی مسری باشد. چرا 
در خون و ریه‌اش آثار دود نبوده است. این یعنی قبل از آتش‌سوزی فوت کرده بود. دوربین 
مقابل خانه تصویر پدر مرحوم را نمایش داده اما تصویری از موکلم را نگرفته است. آنها در 
یک محله زندگی می‌کردند و طبیعی است که گوشی‌ها از یک آنتن خط‌دهی داشته باشد. 
دفاعیات وکیل با اعتراض برادر مقتول رو‌به‌رو شد و گفت‌: برادرمان اهل موادمخدر نبود و 

نباید این حرف‌ها را پشت‌ سرش زد. 
پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند. 

 23 سال زندان به دلیل نصف دیه

10 میلیاردی مادرکشی برای سرقت 
کشته و طلاهای  ــادرش را بــا ضــربــه‌هــای چــاقــو  کــه مـ ــرد ورشکسته   م
ده میلیاردی‌‌اش را  به همراه ظروف نقره سرقت کرده بود، بازداشت شد. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه چهارم آذر امسال جسد زن 75 ساله 
تنها در خانه‌‌اش در محله اختیاریه تهران که با ضربه‌های چاقو به قتل 
رسیده و گلویش نیز بریده شده بود، کشف شد. نوه او که بارها بی نتیجه  
به تلفن مادربزرگش زنگ زده بود، به خانه او رفت و با جسدش رو به 
رو شد و پلیس را خبر کرد. بعد از آن تیمی از مأموران اداره دهم پلیس 
گاهی تهران بــرای بررسی ماجرا به تحقیق از نــوه مقتول پرداختند  آ
گاوصندوق و امــوال قیمتی سرقت   که معلوم شد طلاهای موجود در 

شده است. 
مأموران متوجه شدند قاتل با این زن آشنایی داشته و بدون مقاومت 
ــود. مــأمــوران در بازبینی فیلم دوربــیــن مداربسته  وارد خانه شــده ب
ساختمان متوجه شدند مردی موتور‌سوار با چهره‌‌ای پوشیده وارد 
ساختمان شده و چند ساعت بعد با کیفی که در دست داشته محل را 
ترک کرده است. مأموران مالک موتورسیکلت را شناسایی و بازداشت 
کردند و او در تحقیقات گفت که روز حادثه پسر مقتول سراغش آمده و 

موتورسیکلت را امانت گرفته و روز بعد تحویل داده است. 
بنابراین پسر میانسال مقتول به‌عنوان مظنون اصلی جنایت با دستور 
بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران تحت تعقیب قرار گرفت 

و بازداشت شد. 
گفت‌:  کــرد و  ــادرش اعــتــراف  ــروز -سه‌شنبه - به قتل م  متهم ظهر دی
در زمینه تجارت و صادرات و واردات کار می‌کردم اما ورشکسته و دچار 
مشکلات مالی شدم. مدتی بود از مادرم ‌خواستم طلاهایش را به من 
قرض دهد تا کسب و کارم را دوباره شروع کنم که قبول نمی‌کرد. نسبت 

به او کینه به دل گرفتم و درصــدد قتل مــادرم و سرقت طلاهایش 
بــودم. دو روز قبل از حادثه نقشه قتل مــادرم را طراحی 

کــردم. بعدازظهر روز حادثه با او تلفنی حرف زدم و 
گفتم مقداری طلا برایم در گاوصندوقش نگهداری 

کند که قبول کرد. 
ــزود: بــا امــانــت گرفتن مــوتــور دوســتــم به  ‌وی افـ

خانه مــادرم رفتم. چهره‌ام را پوشاندم و وارد 
آپارتمان ماسک  ساختمان شدم. مقابل در 
کرد تا  گاوصندوق را باز  را برداشتم. مادرم در 
که  که با چاقویی  بسته مــرا داخلش بــگــذارد 

ضربه‌ای  بعد  و  زدم  او  به  ضربه‌هایی  داشتم 
هم به گردنش زدم. طلاهایی با ارزش 10 میلیارد 

تومان همراه مقداری امــوال قیمتی و ظــروف نقره 
به سرقت بــردم. امــوال را در کیفم گذاشتم، چهره‌ام 
کــردم. چاقو را در  را پوشاندم و با موتورسیکلت فــرار 
خــیــابــان انــداخــتــم. شــب بــا تــمــاس تلفنی خــانــواده 
متوجه شدم جسد را یافته‌اند.به خانه مادرم رفتم و 
گریه می‌کردم تا کسی به من شک نکند. روز بعد اموال 

سرقتی را در خانه دوستم مخفی کردم. 
سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی 
گفت‌:  گاهی پایتخت در ایــن بــاره به جام‌جم  پلیس آ
پسر مقتول و دوستش در بــازداشــت به سر می‌برند و 
تحقیقات تکمیلی از آنها ادامــه دارد. همچنین اموال 

سرقتی نیز کشف شد.

دستگیری باند سرقت از  
طلافروشان کیفی و اینترنتی

چهار مرد مسلح که با تهدید مرد طلافروشی بیش از چهارکیلو 
طلای کیفی او را دزدیــده و از دو فرشنده طلای اینترنتی هم 

اموالی را به سرقت برده بودند، بازداشت شدند. 
گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، اوایـــل پاییز امــســال مــردی با  بــه 
کــرد مورد  گاهی تهران شکایت  آ اداره یکم پلیس  حضور در 
حمله سارقان مسلح قرار گرفته است. او در اظهاراتش گفت: 
کیلو طلا  کیفی هستم. روز حادثه بیش از چهار  طــافــروش 
کیفم داشتم  و قــرار بــود آن را بــرای فــروش به چند مغازه  در 
کنم. در میانه مسیر افــرادی مسلح  طلافروشی دیگر منتقل 
کیف پر از طلا  کتک،  کردند و با تهدید به قتل و  راهــم را سد 
کردند.با جمع‌بندی این اطلاعات، تحقیقات برای  را سرقت 
گذشت  دستگیری سارقان مسلح فراری آغاز شد تا این‌که با 
دو ماه و نیم از این ماجرا، سرانجام رد مخفیگاه سارقان مسلح 
کشور به‌دست آمد و  فــراری در یکی از شهرهای‌ شمال‌غرب 
ماموران با هماهنگی قضایی بــرای دستگیری آنها به محل 
اعزام شدند. در ادامه این عملیات پلیسی ماموران اداره یکم 
گاهی تهران موفق به دستگیری چهار نفر از سارقان  پلیس آ

مسلح و چهار مالخر شدند. 
چهار سارق اصلی پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند و اعتراف 
کی را شناسایی و در آن روز مسلحانه راهــش را  که شا کردند 
کــرده، کیف حاوی طلاها را به سرقت بردند. متهمان در  سد 
جریان تحقیقات بعدی به سرقت از دو طلافروش اینترنتی در 

شهرهای دیگر اعتراف کردند. 
بــا اعــتــراف اعــضــای ایــن باند بــه سرقت‌های مسلحانه طلا، 
آنها قــرار قانونی صــادر شــد و تحقیقات در اداره یکم  بــرای‌ 
گاهی تهران، برای رازگشایی از دیگر ابعاد این پرونده،   پلیس آ

ادامه دارد. 

    دختر کشته شده

    عامل جنایت در زمان بازسازی صحنه  قتل

ی  در  دست  مادر  آوا سرنوشت نامادر


